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Abstract: Johnson and Lakoff consider conceptual metaphors as mappings 

between two domains called source and target domain. The function of these 

mappings is to objectify the abstract concepts of the target domain through the 

schemas of the source domain. The purpose of this research is to classify death-

awareness stories based on "rebirth" in children's literature. In this regard, paying 

attention to the metaphor "death is a journey," this article seeks to answer how 

the schema-images of "journey" work in the conceptualization of "rebirth" and 

"resurrection." The method of this research is analytical-descriptive, and its 

statistical population is children's stories with the theme of rebirth and 

resurrection for the demographic group of early childhood. The result of this 

research shows that, according to the up/down orientational metaphor and the 

"path" scheme, the mentioned stories are divided into four categories: resurrection 

without transcendence, resurrection with transcendence, transfiguration with 

transcendence, and the chain of renewal. The above categories are also classified 

into subcategories. For the first time in Iran, this research examines reversible 

deaths with a cognitive semantics approach. 

Keywords: Children's Stories, Cognitive semantics, conceptual metaphor, schema, death, 

rebirth. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 300 ـ 275صفحات                                                                                         

  13/02/1402ـ پذیرش: 12/02/1402ـ بازنگری  13/12/1401تاریخ: وصول 

با حوزة « رستاخیز و نوزایی»ایِ رهواطرح-استعارة تصویری

 های کودکدر داستان« سفر»مبدأ 

  1 نجانبرزامیرحسین 
 mosafer_e_barfi@yahoo.com.                                نور، تهران، ایرانارشد، ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه پیام کارشناسی: 1

 

دانند. کارکرد این موسوم به مبدأ و مقصد می هایی بین دو حوزۀمفهومی را نگاشتهای استعاره ،جانسون و لیکاف: چکیده

بندی رده ،رۀ حوزۀ مبدأ است. هدف از این پژوهشواطرححوزۀ مقصد از طریق  فاهیم انتزاعیسازی مها عینیاشتنگ

مرگ، سفر »این مقاله با التفات به استعارۀ  ،در ادبیات کودک است. در همین راستا« نوزایی»اندیشانۀ مبتنی بر های مرگداستان

است. « رستاخیز»و « نوزایی»سازی در مفهوم« سفر»تصویرهای حوزۀ -رهواطرحگویی به چگونگی کارکرد ، در پی پاسخ«است

ی الف مایۀ نوزایی و رستاخیز برای گروه سنّهای مبتنی بر درونتحلیلی و جامعۀ آماری آن، داستان -توصیفی  ،روش پژوهش

های مذکور به چهار دسته استان، د«مسیر»رۀ واطرحدهد وفق استعارۀ جهتی بالا/ پایین و است. نتیجۀ پژوهش نشان می بو 

رو برای نخستین نو. پژوهش پیشاستعلا، و زنجیرۀ نوبه استعلا، پیکرگردانی با شوند: رستاخیز بدون استعلا، رستاخیز باتقسیم می

 دهد.شناسی شناختی مطمح نظر قرار میپذیر را با رویکرد معنیهای بازگشتبار در ایران، مرگ

 ره، مرگ، نوزایی.واطرحشناسی شناختی، استعارۀ مفهومی، دک، معنیداستان کو واژه:کلید

 

 
  

در « سفر»با حوزۀ مبدأ « رستاخیز و نوزایی»ایِ وارهطرح-استعارۀ تصویری(. 1402) امیرحسین، زنجانبر -

 .300 -275، صفحات 34، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. های کودکداستان
Doi: 10.22075/jlrs.2023.30012.2249  

  

mailto:mosafer_e_barfi@yahoo.com
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8514.html


 277ـ ــــــــ ...در« سفر»با حوزة مبدأ « رستاخیز و نوزایی»ایِ وارهطرح-استعارة تصویری

 

 . مقدمّه1

شود؛ بنابراین، مفهوم ، مفهومی سلبی است که در تقابل با زندگی تعریف می1مرگ

، مردن 3سازیترین مفهوماز زندگی است. در رایج 2ایوارهمرگ، مستلزم داشتن طرح

رو، بسته به اینکه مفهوم پایان حیات بر چه معنای پایان حیات است؛ از همین به

کند. از یک سو ممکن است مرگ بر پایۀ ای استوار باشد، معنای آن تغییر میوارهطرح

(؛ مثلاً جملۀ 15: 1396، 4سازی شود )لوپرای فرایندی )تدریجی( مفهوموارهطرح

وارۀ فرایندیِ مرگ است؛ چراکه گوینده مردن ، مبتنی بر طرح«خورشید ما لب بام است»

تواند بر سازی کرده است. از سوی دیگر میرا با فرایند افولِ تدریجی خورشید مفهوم

آدمیزاد به »سازی شود )همان(؛ مثلاً جملۀ ای رخدادی )ناگهانی( مفهوموارهپایۀ طرح

مرگ است. علاوه بر این، هریک از دو  وارۀ رخدادیِ، مبتنی بر طرح«یک دم بند است

وارۀ خرد وارۀ کلان، چندین طرحعنوان یک طرحتواند بهوارۀ فوق میطرح

عنوان نقطۀ حدّیِ فرایند زیستن تواند بهواره( داشته باشد. مثلاً رخداد مرگ می)زیرطرح

شود. یسازی موارۀ مذکور، مرگ با امحای آخرین علائم حیات، مفهومباشد. وفق طرح

گویند )همان(. دومین می 5«مرگ فرجامین»واره را مردنِ مبتنی بر این طرح

ای از فرایند مردن است که از آن لحظه به وارۀ مرگِ رخدادی شامل لحظهطرحخرده

شود؛ مانند وضعیت شخصی که در بعد، احتمال بازگشت برخی علائم حیات صفر می

کنند. مردنِ رد، پزشکان از احیایش قطع امید میکما رفته است و با اینکه هنوز جان دا

نامند )همان(. در واقع، مرگ فرجامین، می 6«ایمرگ آستانه»واره را مبتنی بر این طرح

های مرگ بالقوه و بالفعل، وارهای، بالقوه. مشابه با طرحبالفعل است و مرگ آستانه

مثلا جنین گیرند. ها قرار میازیسهای زندگی بالقوه و بالفعل نیز پایۀ مفهوموارهطرح

                                                           

1. death 

2. schema 

3. conceptualization 

4. Steven Luper 

5. denouement death 

6. threshold death 
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شود یا بذری که قابلیت رویش دارد، زندگی منجمدی که در آزمایشگاه نگهداری می

ه( ای )زندگی بالقوّا واجد ویژگی زندگی آستانهفرجامین )زندگی بالفعل( ندارند؛ امّ

شوند، محدود به واقع می 1اندیشیهایی که پایۀ مفاهیم مرگوارههستند. طرح

ای نیستند. هدف از اشاره به موارد های رخدادی، فرایندی، فرجامین و آستانهوارهرحط

وجه سازی مرگ است. ها در مفهومرهواطرحمدخلی برای تبیین نقش فوق، گشایش 

 (.196: 1376کواری، اندیشی اوست )مکز انسان از سایر موجودات، قابلیت مرگممیّ

ویژه های کودک، بهاندیشی در داستانرگهستند. مها رهواطرحها اندیشیپایۀ مرگ

و رستاخیز است. در همین  2های کودک ایرانی، معادباورانه و مبتنی بر نوزاییداستان

گویی به دو پرسش است: در پی پاسخ ،تحلیلی –توصیفی راستا، این پژوهش با روش 

و « نوزایی»ونه تصویرهای حوزۀ سفر چگ-رهواطرح، «مرگ سفر است»وفق استعارۀ . 1

بالا/ » 3استعارۀ جهتیِ  .2کنند؟ سازی میهای کودک مفهومرا در داستان« رستاخیز»

 دهد؟رۀ استعلای سوژۀ پسامرگ را شکل میواطرحچگونه « پایین

 . پیشینة پژوهش2
گردد. بازمی 1960ای دانشگاهی، به اوایل دهۀ عنوان رشتهبه 4پژوهیپیشینۀ مرگ

گرایش ابژکتیو و سوبژکتیو انشقاق یافته است. در گرایش ابژکتیو، پژوهی به دو مرگ

گیرد ای عام )مشترک انسان، حیوان و گیاه( مورد مطالعه قرار میعنوان پدیدهمرگ به

(. 7: 1390عنوان امری خاصّ انسان )کمپانی زارع، مرگ به ،و در گرایش سوبژکتیو

شناختی دربارۀ کتابی با رویکرد روان ،(1990)آنتونی،  ط کودکانکشف مرگ توسّ

 5(، دو استعارۀ مفهومی2012است. نیاکو و همکارانش )« تجارب کودکان از مرگ»

                                                           

1. death-awareness 

2  . renaissense 

3  . orientational metaphore 

4  . thanatology 

5  . Conceptual metaphore 
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اند. گوسی بررسی کردهرا در زبان اکه« مرگ، آرامش است»و « مرگ سفر است»

سازی مرگ است. کوچوک تأثیر فرهنگ بر مفهوم ،(2014موضوع پژوهش گایر )

های مرگ را در دو زبان لهستانی و آمریکایی سازیت و افتراقات مفهوم( اشتراکا2016)

سازی استعاری مرگ در زبان تایوانی ( نقش مذهب را در مفهوم2017مطابقت داده و لو )

از معدود  ،(1399( و آریان و تلخابی )1402مطالعه کرده است. مقالۀ زنجانبر )

سی است. مقالۀ نخست با رویکردی های شناختی در زبان و ادبیات فارپژوهیمرگ

های کودک پرداخته است و مقالۀ در داستان« خودکشی»سازی به مفهوم ،ایرهواطرح

ها، ها، تشبیههای تصویری جانسون، به مطالعۀ استعارهرهواطرحدادن با مبنا قرار  دوم

ی غیرشناختی هایی که با رویکردهاخزاد. از پژوهشها و نمادها در اشعار فروغ فرّتمثیل

توان به مقالات خادمی و اند، میدر زبان و ادبیات فارسی به موضوع مرگ پرداخته

( و محمودی 1400(، یوسفی و همکاران )1400(، عسکری و بوذری )1400ابوالحسنی )

 ( اشاره کرد.1399و طغیانی )

 پژوهش . روش و دامنة3 
ستان عنوان کتاب دا 125میان اند. از ای گردآوری شدهها به روش کتابخانهداده

اند. اندیشانه داشتهمرگ ای صریحاً مایهاثر درون 32، «ب»و « الف»ی تصویری گروه سنّ 

ها اشاره اند که در ادامه به آنمایۀ رستاخیز یا نوزایی بودهاثر حاوی دورن 15از این میان، 

 خواهد شد.

 . مبانی نظری4

 رهواطرح. 4-1

ره را واطرحها نیست. اصطلاح رهواطرحای از جز شبکهت، چیزی حافظۀ درازمدّ

شدن دامنۀ ها از درونیوارهطرح ،وام گرفته است. به اعتقاد جانسون 2از کانت 1جانسون

دهی، تفسیر ها سازمانگیرند و کارکرد اصـلی آنهای زیستۀ ما شکل میوسیعی از تجربه

                                                           

1. Mark Johnson 

2  . Immanuel Kant 
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با ترکیب مناسبی از دانش دربارۀ جهان،  هاییها بستهرهواطرح»لاعات است. و تبادل اطّ

برهایی آنجا که میان از»( و 115: 1397)آیزنک و کین، « وقایع، مردم و کارکردها هستند

یتی از باشند، بنابراین فاقد جزئیات و تنها حاوی کلّمقتصدانه برای رسیدن به شناخت می

 (.82: 1400)زنجانبر و همکاران، « های شاخصِ سرنمونگی هستندویژگی

 . استعارة مفهومی4-2

هستند.  2به یک حوزۀ مقصد 1هایی از یک حوزۀ مبدأنگاشت ،های مفهومیاستعاره

مرگ »استعارۀ  مثلاً ؛های انتزاعی استسازیِ مفاهیم حوزهها عینیکارکرد این نگاشت

است. این نگاشت، « مرگ»به حوزۀ انتزاعی « سفر»نگاشتی از حوزۀ عینی  ،«سفر است

کند. عبارت مکانمند می« سفر»را از طریق مفهوم عینیِ « مرگ»مفهوم انتزاعی 

سفر که حوزۀ مبدأ این استعاره «. مرگ سفر است»مبتنی است بر استعارۀ « کردنرحلت»

مند که آغاز و پایان دارد. مسیرها جهترۀ مسیری است واطرحدهد، مبتنی بر را شکل می

وفق نگاشت استعاری مذکور  ،ها مستلزم صرف زمان است؛ از همین روشدن آنو طی

نیز مسیری جهتمند، با آغاز و پایان و « مرگ»، مفهوم «سفر»رۀ واطرحو در تناظر با 

شود. برخی پژوهشگران معتقدند که درک بخش اعظمی ی میمستلزم صرف زمان تلقّ

قابل درک  ،های مبدأسازی حوزهالای و خودکارشده بدون نیاز به فعّاز استعاراتِ کلیشه

های اخیر نشان داده است که درک عبارتی استعاری )یعنی درک ا پژوهشاست؛ امّ

زمانِ حوزۀ مبدأ است و نه جدا از آن سازیِ همالهمیشه همراه با فعّ ،معنی مقصد(

ترند؛ چراکه استعارات بدون ها از استعارات بنیادیرهواطرح(. 67: 1393)کوچش، 

 ای از حوزۀ مبدأ قابل درک نیستند.رهواطرحداشتن 

 3ساختاری های. استعاره4-3

                                                           

1. source domain 

2  . target domain 

3  . stractural metaphore 
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بین عناصر حوزۀ  1هاای از انطباقمستلزم ایجاد مجموعه ،های ساختاریدرک استعاره

را بین  2تاری، تناظریهای ساخاستعاره ،از همین رو ؛مقصد با عناصر حوزۀ مبدأ است

های انطباقیِ فرضتعدادی از پیش مثلاً ؛کنندساختار حوزۀ مقصد و مبدأ ایجاد می

پذیر در حرکت روی تواند بدین شرح باشد: مسافرِ مرگمی «مردن سفر است»استعارۀ 

د و لحظۀ مرگ مسیری است/ مسیر دارای ابتدا و انتهاست که در انطباق با لحظۀ تولّ

پذیر قرار لحاظ جهتی، در پیش روی مسافرِ مرگتهای مسیر )لحظۀ مرگ( بهاست/ ان

سر او/ انتهای مسیر در انطباق با مرگ است/ و ابتدای آن )لحظۀ تولد( در پشت دارد

شود/ در پایان تر میپذیر به مقصد )مرگ( نزدیکمسافرِ مرگ ،گذردهرچه زمان می

ی های مکان مادّگونه مطابقهاین 3یستد. لیکافاپذیر از حرکت بازمیمسیر، مسافرِ مرگ

 (.283: 1987نامد )لیکاف، می« مکانمندسازی انگارۀ صورت»بر مکان مفهومی را 

 4ایرهواطرح-های تصویری. استعاره4-4

ندی صورت استعاری ساختاربتصویرها بسیاری از مفاهیم انتزاعی را به-رهواطرح

ایی مبن ،تصویری )مثل سفر(-ایرهواطرحمفاهیم غیررسد اکثر به نظر می»کنند. می

 های مقصد بسیاری ازتوان گفت حوزهمی ،بنابراین ؛تصویری دارند-ایوارهطرح

ای رهواطرح -صورت تصویریط حوزۀ مبدأ خود بههای ساختاری توسّ استعاره

ارۀ عمبدئی است برای است« سفر» (. مثلا71ً: 1393)کوچش، « شوندساختاربندی می

تصویرِ  -وارهطرحبر « سفر»ایِ رهواطرحو پایۀ مفهوم غیر« مرگ سفر است»ساختاریِ 

 استوار است.« حرکت»

ای در غنای رهواطرح-های تصویریساختاری با استعاره هایتفاوت استعاره

حوزۀ مبدأ، ساختار معرفتی »های بین مبدأ و مقصد است. در استعارۀ ساختاری انطباق

 ،از همین رو ؛(62: 1393)کوچش، « ای است برای شناسایی حوزۀ مقصدایهپرم نسبتاً

                                                           

1. mappings 

2  . correspondens 

3  . George Lakoff 

4  . image-schema metaphor 
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ا در ها بسیار زیاد است؛ امّهای انطباق بین دو حوزۀ مبدأ و مقصد در آنفهتعداد مؤلّ

ی است مراتب کمتر و بسیار کلّها به، تعداد انطباقایرهواطرح-ویریهای تصاستعاره

شود: نقطۀ ر میفه مصوّرۀ حرکت فقط با سه مؤلّ واطرح مثلاً ؛(71: 1393)کوچش، 

-تواند پایۀ استعارۀ تصویریرۀ حرکت میواطرح ،شروع، مسیر و نقطۀ پایان. از همین رو

را در تناظر با سه « مقصد»و « مسافرت»، «نقطۀ عزیمت»قرار گیرد و « سفر»ایِ رهواطرح

 .کندسازی مفهوم« پایان»و « حرکت»، «شروع»فۀ مؤلّ

 های فضایی و حرکتیرهواطرح. 4-5

بندی جانسون ها انجام شده است. در دستهرهواطرحهای مختلفی از بندیکنون دستهتا

وارۀ طرحری است. های تصوّرهواطرحرۀ حرکتی، یکی از انواع واطرح(، 1987)

گیرد های اطرافش شکل میشدن تجربۀ حرکت انسان و سایر پدیدهحرکتی از درونی

بودن مرگ، کاز نظر ثابت یا متحرّ« مرگ سفر است»(. استعارۀ 113: 1987)جانسون، 

مرگ  .1: یابد( انطباق أرۀ ساختاریِ مبدواطرحرۀ سفر )واطرحتواند به دو صورت با می

به فکر »ک است و مرگ، ساکن. جملۀ انسان متحرّ .2؛ ک است و انسان، ساکنمتحرّ

رۀ نخست است و جملۀ واطرحمبتنی بر  ،«برسدمرگ فرا خود باشید، قبل از اینکهآخرت 

 رۀ دوم.واطرحمبتنی بر  ،«سوی مرگ استسیگار گامی به»

لحاظ اینکه نقطۀ مرگ در انطباق با نقطۀ آغاز تواند بههمچنین استعارۀ مذکور می

کند. سازی متفاوت را ایجاد میی شود یا در انطباق با نقطۀ پایان، دو نوع مفهومسفر تلقّ

 معمولاً  ،انگارده که مرگ را نقطۀ پایان سفر میرۀ متعارف زبان روزمرّواطرحبرخلاف 

 شود. ، مرگ نقطۀ آغاز سفر انگاشته می«نوزایی»و « رستاخیز»برای مفاهیم 

الخط باشد یا صورت مستقیمهای مبتنی بر سفر بهرهتواند در استعاۀ مسیر میوارطرح

رۀ سفر بر مسیر واطرحمرگ را با  ه،ای. غالب اصطلاحات روزمرّصورت دایرهبه

 ، معمولاً «رستاخیز»و « نوزایی»ا در مفاهیم مرتبط با کنند؛ امّسازی میالخط مفهوممستقیم

هر »در جملۀ  مثلاً ؛شوداده میسازی مرگ استفای برای مفهومرۀ مسیر دایرهواطرحاز 
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ای و ، گذشت زمان روی مسیری دایره«میرندرسد، درختان میسال زمستان که می

کند و به تبعِ آن، زمستان مانند مسافر روی آن حرکت می .ر شده استتکرارپذیر تصوّ

 خورد.ای رقم میمرگ درختان نیز بر مسیر همین حرکت دایره

 های جهتی. استعاره4-6

با پیرامونش وارد تعامل  ،حرکتی خود -کارگیری اداراکات حسّیودک با بهک

کند و سپس سازی میشود و رابطۀ اشیای پیرامون خود را نسبت به بدن خود مفهوممی

در قالب زبان  ،ای مانند روی، توی، زیرِاین مفاهیم شناختی را با حروف اضافه

ین، های بالا/ پایوارهطرحهای فضا شامل رهواطرح(. 19: 2001)لی،  دکنسازی میدرونی

(. 190: 2006الخط و امتداد قائم است )اوانز و گرین، جلو/ عقب، راست/ چپ، مستقیم

سازی احساس مثبت و منفی انسان نسبت به مفاهیمِ منتسب به این ها برای عینیجهت

ت رو به پایین با های مثبت و جهبه بالا با ویژگی جهت رو»روند. کار می ها بهجهت

ی دوقطبی و طور کلّهای مکانی بهرهواطرحشود... این های منفی همراه میویژگی

ۀ آزادی و افتادن در رسیدن به قلّ»(. عباراتی مانند 66: 1393)کوچش، « انددوظرفیتی

است. « بالا است و گرفتاری، پایین ،رهایی»ناظر بر دو استعارۀ جهتیِ  ،«چالۀ گرفتاری

د دوبارۀ انسان )زندگی پس از مرگ( نسبت اندیشانۀ مفهوم نوزایی، تولّدر تعابیر مثبت

های خوب در ین رو، انسان؛ از اشوددر جایگاه بالاتری انگاشته می ،د ابتدایی اوبه تولّ

ترین لسافلین )پاییناهای پلید در اسفلخلد برین )بهشت آسمانی( سکنا دارند و انسان

 طبقۀ دوزخ(.

 . بحث و بررسی5
عنوان شود. سفر بهسازی میمفهوم« مرگ سفر است»نوزایی بر پایۀ استعارۀ مفهومی 

. 1کند: تواند دو نوع بازنمایی از حیات پسامرگ ایجاد حوزۀ مبدأ برای این استعاره، می

 بدون استعلا. .2با استعلا؛ 

 . رستاخیز بدون استعلا5-1
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ایِ شود: دایرهسازی میره مفهومواطرح -رستاخیز بدون استعلا با دو گونه تصویر

 یِ بدون استعلا.بدون استعلا و خطّ

 ایِ بدون استعلادایره. 5-1-1

کالبد پیشامرگی خود تی دوباره با همان میرد و پس از مدّوفق این استعاره، سوژه می

از دو قوس تشکیل  ،لحاظ هندسیاین استعاره بهرۀ سفر در واطرحگردد. میبه زندگی باز

ن افول سوژه به مرگ است و دیگری شده است که یکی در جهت نزولی است و مبیّ 

ن بازگشت از افول به سطح و ساحت نخستین حیات. قوسی صعودی است که مبیّ 

(، گلی است که هر سال چند هفته 1399)دهریزی،  داستان گل حسرتیشخصیت اصلی 

امسال »گوید: گذارد و با اطمینان به همه میرارسیدن نوروز، پا به جهان هستی میقبل از ف

میرد و سال بعد دوباره با همان شکل و ا درست قبل از بهار می؛ امّ«بینمحتماً بهار را می

 آورد.میمان پیکر قبلی از درون خاک سر برشمایل و در ه

 
 ای بدون استعلارستاخیز دایره -1نمودار 

است.  (Lewis, 1998)ماجراهای نارنیا  نام شیری عادل در مجموعۀ هفتگانۀ« اصلان»

به استقبال مرگ  ،از این مجموعه، اصلان برای نجات ادموند« نبرد آخر»در داستان 

کند و سرزمین جانش چون مسیح رستاخیز میدوباره پیکر بی ،رود؛ ولی پس از مرگمی

 دهد.ت مینارنیا را از زمستان جادویی نجا
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 یِ بدون استعلاخطّ. 5-1-2

رسد و سیر حیات نخستین به پایان می ای، با وقوع مرگ، خطّ رۀ دایرهواطرحدر 

ماند. سپس از ساحت مرگ به ساحت ف میمتوقّ 1تی در نقطۀ مرگِ تعلیقیسوژه مدّ

ی، سوژه در دورۀ مرگ دچار رۀ خطّواطرحا در گردد؛ امّزندگی نخستین خود بازمی

نقطۀ آغازین سفری دیگر است و مسیر این سفر، بازگشتی  ،شود؛ بلکه مرگف نمیتوقّ

)شارر،  مرگ بالای درخت سیببه حیات نخستینِ سوژه ندارد. شخصیت اصلی در 

کند. روباه مرگش را بالای درخت ( روباهی است که پای درخت سیب زندگی می1396

 کند،لان خود، تنهایی را تجربه میهمسا ا وقتی با فقدان همۀسیب طلسم کرده است؛ امّ

چیند و به روباه . مرگش سیبی از بالای درخت میسازدمرگش را از طلسم آزاد می

شوند. در این داستان، پای یکدیگر از آنجا دور میدهد و مانند دو دوست، هر دو پابهمی

 معنای ترک ساحتدرخت سیب مکان زندگی روباه است و ترک درخت سیب به

رۀ واطرحزندگی است. رفتن از کنار درخت، در معیّت مرگ، یعنی نقل مکان. برخلاف 

که در آن، زندگیِ پسامرگ و پیشامرگ هر دو با مکانی یکسان و منطبق  ایسفرِ دایره

ی، دو زندگی پسامرگ و پیشامرگ دو رۀ سفرِ خطّواطرحدر  ،شودبر هم بازنمایی می

رۀ سفر در این استعاره، واطرحسر هم قرار دارند.  شت پاند که دقیقاًوادی جداگانه

خط که در توالی یکدیگر خط و یک نیملحاظ هندسی تشکیل شده است از یک پارهبه

شود و سفر د تا نقطۀ مرگ طی میی از نقطۀ تولّخطّقرار دارند. سفر پیشامرگ بر پاره

ن ایا نقطۀ پایان ندارد. از ی در جریان است که نقطۀ آغاز دارد؛ امّخطّ پسامرگ بر نیم

های مبتنی بر این استعاره، فقط نقطۀ شروع سفر پسامرگ را به تصویر رو، داستان

 گذارند.عنوان ناکجاآبادی مبهم، مسکوت میرا به کشند و نقطۀ پایان آنمی

 

 
 رستاخیز خطّی بدون استعلا -2نمودار 

                                                           

1. suspended death 
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 . رستاخیز با استعلا5-2

زندگی پسامرگ را  ،کنندهای استعلایی استفاده میرهواطرحهایی که از داستان

های جهتی، مسیر سفر سوژۀ و وفق استعاره کردهمثابۀ زندگی اتوپیایی بازنمایی به

پذیر را در زندگیِ پسامرگ صعودی و موضع نهایی او را بالاتر از موضع مرگ

 انگارند.پیشامرگی او می

 . با استعلای مکان5-2-1

ایِ بدون استعلا در این است که سوژۀ رۀ دایرهواطرحره با واطرح تفاوت این

پسامرگ پس از بازگشت به ساحت زندگی، نسبت به جایگاه نخستینش در موضع 

لحاظ مکان در موقعیت جغرافیایی بالاتر یعنی سوژۀ احیاشده به ؛گیردبالاتری قرار می

اش جوان (، کودک از نق1390ّ)کارل،  برای من یک ستاره بکشگیرد. در قرار می

اش طلب یک خواهد که برایش ستاره بکشد. پس از کشیدن ستاره، ستاره از نقّمی

اش درخت کشد. خورشید از نقّاش برای ستاره خورشید میکند. نقّخورشید می

اش برای رضایت مخلوق هر بار نقّ ،خواهد و درخت از او انسان و به همین ترتیبمی

 ،اشیاش با کشیدن هر نقّدهد که نقّکشد. تصاویر نشان میمیاشی جدیدی خود، نقّ

ای خواهد که برایش ستارهاش پیر میشود. در پایان داستان، ماه از نقّکمی پیرتر می

برد. در گیرد و او را به آسمان میاش را میبکشد. پس از ترسیم ستاره، ستاره دست نقّ

ها تمثیلی از زنجیرۀ اشیداخل نقّهای های شخصیتاین داستان، سلسلۀ درخواست

مرگ  ،کند. این داستانها میعمرش را وقف تأمین آن ،اشنیازهایی است که خودِ نقّ

کند. تصویر پایانی های متوالی و رفتنش به آسمان بیان میبا پیرشدن اش را تلویحاًنقّ

دهد. شاد و خوشحال همچنان ادامۀ حیات می ،اش در آسماندهد نقّکتاب نشان می

رۀ داستان قبلی در این است که در واطرحاندیشانۀ مذکور با رۀ سفر مرگواطرحتفاوت 

اگرچه پس از مرگ )ترک درخت  ،(1396)شارر،  مرگ بالای درخت سیبداستان 
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رابطۀ مکانیِ ساحت مرگ و ساحت یابد، ر بدون هیچ درنگی ادامه میسیب( همچنان سف

 برای من یک ستاره بکشا در داستان جوارند؛ امّشکل همزندگی در عرض همدیگر و به

به موقعیتی بالاتر از ساحت زندگی زمینی )به  ،اش پس از مرگ(، نق1390ّ)کارل، 

ای است که موقعیت شکل دایرهوارۀ این سفر بهطرحاز همین رو،  ؛یابدآسمان( استعلا می

های جهتی، ق استعارهتراز قرار دارند. وفسوژۀ پیشامرگ و پسامرگ در دو سطح ناهم

 موضع بالا بازنمایندۀ استعلایافتگی و موقعیت مطلوب است.

 
 رستاخیز با استعلای مکان -3نمودار 

یک مترسک )لولو( است که  ،(، قهرمان داستان1387)انواری،  لولوی قشنگ مندر 

تواند حرکت کند یا از چوب و کاه و لباسی کهنه ساخته شده است. مترسک نمی

به تصویر کتاب، چوبی که از بدن او خارج شده و پای او را به  گردنش را بچرخاند. بنا

سوی کوهی در گویی به ،رو همین کرده، کمی کج شده است و اززمین متصل 

دوخته است؛ بزی بهترین دوست اوست. مترسک از اینکه شب  روی مزرعه چشمروبه

. بزی شاخش را برود بالای کوه بهخسته شده است و آرزو دارد  ،جا ایستاده و روز یک

کند کوبد که مترسک را به زمین متصل کرده است و او را به پشتش سوار میمی به چوبی

شوند. هر بار که بزی تر میکمیاب پشت وها کمعلف ،رود. در بین راهو از کوه بالا می

شود. وقتی به کوه دهد و مانع از بازگشت میخواهد بازگردد؛ مترسک به او کاه میمی

 ،دهد؛ اما در کمال تعجبرسند؛ بزی با خوشحالی خبر رسیدنشان را به مترسک میمی
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آمد. ا میکج خورد ازهایی که میبزی تازه فهمید آن کاه»شنود؛ هیچ صدایی از او نمی

(. در این 25: همان)« داد تا به آرزویش برسدآورد و به بزی میمیلولو از تنش کاه در

شود. افتادن بر اثر شاخ بزی آغاز میمرگ تدریجیِ مترسک از همین زمین ،داستان

ک )ناتوان از چرخاندن سر(، در تحرّۀ کوه را به زندگی بیمترسک مرگی باعزّت بر قلّ

مندی برای نگهبانی مزرعه( ه زمین و در پشت نرده( و اجباری )وظیفهصل باسارت )متّ

کند؛ چراکه دهد. مترسک پس از مرگ، استعلای مکانی پیدا میروی زمین ترجیح می

را نداشت. در پایان، بزی بدن  گیرد که تا چندی پیش توان صعود از آنای قرار میهبر قلّ

کند و مترسک بار دیگر چشم به ، پر میهایی که روی کوه روییدهک را از گلمترس

 گشاید.جهان می

 با استعلای ماهیت .5-2-2
این استعاره بیانگر استعلای ماهیت سوژۀ پسامرگ است، نه استعلای موضع مکانی 

ای دایاسپورایی و دورمانده از اصل خویش است که هویتی سوژه، او. سوژۀ پیشامرگ

این سوژۀ  ،ین رو، در سراسر داستانااز  شده( و برساخته دارد؛شده )مسخسدگردی

کند و میل به بازگشت تنگی مینسبت به هویت ازلی خود احساس دل ،شدهدگردیس

ه او دور ماند از کسی کهر»ها بیانگرِ پیرنگ این داستانصورت پیشادگردیسی دارد. به

 است. « جوید روزگار وصل خویشاصل خویش/ باز 

تازگی از چوب (، ماجرای مترسکی است که به1398 )امینی، من مترسک نیستم

درخت انجیر درست شده است. مترسک دچار بحران هویت است. از هرکس که به 

دردنخور ها او را یک تکه چوب بهپرسد که من کی هستم. خرگوشآید میمزرعه می

عرضه. فقط ابر را مترسکی ترسو و بی خوانند، روباه او را غولی ترسناک و کلاغ اومی

بیند آید و میدهی. کشاورز به مزرعه میگوید تو بوی درخت انجیر میاست که به او می

اند. مزرعه را چپاول کرده ،ها بدون هیچ ترسی از مترسکها و کلاغکه خرگوش

مترسک  ،کند. پس از چندیای پرتاب میکند و به گوشهمترسک را از جا می
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 یگیرد و از پیکر مترسک، درخت انجیرخاک او را در آغوش می .پوسدهایش میسلبا

مترسک از اصل خود )درخت انجیر( بریده شده است.  ،روید. در ابتدای داستانمی

ب توی دلش تکرار مترسک همچنان میل به بازگشت دارد و پس از ملاقاتش با ابر، مرتّ

از زمانی رقم  ،شدگی به مرگمسخ سفر از«. من یک درخت انجیرم»کند که می

شدن از حالت ایستاده به حالت افتاده تغییر ورد که وضعیت مترسک در اثر پرتابخمی

چوب دورافتادۀ پیکر  ،خورد که خاکیابد و مرگ فرجامین او زمانی رقم میمی

 گیرد.مترسک را در بر می

 و شده، صورت مسخرۀ سفر در این استعاره، با سه نقطۀ عطف )صورت ازلیواطرح

ازلی به مسخ،  ای )سفر از صورتصورت مرگ( روی محیط دایره و سه قوس دایره

گیرد. سوی صورت ازلی( شکل میگرا از مرگ بهو سفر واپس سفر از مسخ به مرگ

ترین صورت سوژه عنوان آرمانیاز آنجا که صورت نخستین و ازلی سوژه، به

های جهتی، صورت نخستین سوژه در بالاترین عارهوفق قانون است ،شودسازی میمفهوم

ترین نقطه. سوژۀ دایاسپورایی که گیرد و مرگ، در پاییننقطۀ مکانی دایرۀ سفر قرار می

شدگی است، در نقطۀ میانی بین صورت بر اثر جدایی از صورت ازلی خود دچار مسخ

ن نقطۀ دایره )نقطۀ بالاتری رۀ این سفر، سوژه ازواطرحازلی و مرگ قرار دارد. وفق 

به نقطۀ دایاسپورایی )نقطۀ ن صورت ازلی سوژه است، بودن( که مبیّدرخت

، به نقطۀ مرگ )نقطۀ چوب یابد و با ادامۀ این مسیر نزولیبودن( اضمحلال میمترسک

کند تا بستر تی را در ایستگاه مرگ )در خاک( درنگ میرسد. مدّبودن( میارزشبی

سوی تدریج در مسیری صعودی بهال فراهم شود و سپس بهسوی کمبه برای حرکت

سوژه از  ،کند. درواقعصورت ازلی خود )نقطۀ درخت انجیربودن( حرکت می

لیۀ خود )که در زمان حیاتش رخ داده است( ناراضی است پیکرگردانی و دگردیسی اوّ

هویت  شدگی(لیه )با عدول از مترسکبا عدول از پیکرگردانی اوّ ،و در زمان مرگ

های شناختی، صورتجوید. با رویکرد بومطبیعی خود )درخت انجیربودگی( را بازمی

لحاظ اند و بهشدههایی مسخ( صورت...مه وبرفی، مجسّسازِ انسانی )مترسک، آدمدست
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( ...های طبیعی )درخت، آب، خاک ودر مقابل، صورت .هویت، اصالت و ارزش ندارند

ره، استعلای پسامرگ نه واطرحوفق این  د.ناهی والاترحائز جایگ ،لحاظ ماهیتبه

 .شودق میخاطر تغییر هویت سوژه محقّ خاطر تغییر جایگاه، بلکه بهبه

 
 رستاخیز با استعلای ماهیت -4نمودار 

 

برفی در قطب است که به داستان یک آدم ،(1375)جمشیدی،  برفیآوازی برای آدم

او هر وقت چشمش »را دارد.  دریایی در دوردست چشم دوخته و آرزوی رسیدن به آن

کشید و به مثل کسی که یاد عزیزی افتاده باشد، آهی از ته دل می ،افتادبه دریا می

ستان نیز (. در این دا4: همان)« ها بودمگفت: کاش الان توی دریا پیش ماهیخودش می

برفی از جنس آدم»برفی )مسخ( برجسته شده است: دگردیسی آب دریا به آدم راًمکرّ

تابد و او هم خورشید می ،بهار که بیاید .برف است و برف هم از آب دریا درست شده

: همان)« رود به همان جایی که از آنجا آمدهشود و میه آب میذرّهبا گرمای خورشید ذرّ

پلی است برای گذر از صورت  ،شود( و مرگمیرد )آب میبرفی میدم(. سرانجام آ16

برفی باقی نمانده بود. دیگر چیزی به نام آدم ،لحظاتی بعد»دایاسپورایی به صورت ازلی: 

 (.17: همان)« رفتسمت دریا میبه رودی تبدیل شده بود و داشت بهآن جوی 

آوازی ( و 1398)امینی،  ک نیستممن مترسهایی چون های داستانتغییر ماهیت قهرمان
صورت آب برفی بهآدم نمودی بیرونی دارند؛ مثلاً ،(1375)جمشیدی،  برفیبرای آدم
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دهد و این تغییر ماهیت )با برفی بوده است( تغییر شکل میلیۀ آدم)که پیکر واقعی و اوّ

تواند ن میشود( نمودی بیرونی دارد. تغییر ماهیت قهرمااینکه پیکرگردانی محسوب نمی

)انواری،  لولوی قشنگ من جای نمود بیرونی، فقط نمودی درونی داشته باشد. قهرمانبه

لحاظ ماهیت یابد، بهه( استعلا میلحاظ مکانی )از حضیض به قلّ (، علاوه بر اینکه به1387

ا این ارتقا یک استعلای درونی است. درواقع، مترسک در همان ؛ امّکندپیدا مینیز ارتقا 

ینکه درون جای اا این بار بهگردد؛ امّیکر مترسک )بدون نمود بیرونی( به زندگی بازمیپ

شود. این داستان مبتنی بر های زیبا پر میپیکرش با انواع گل آن از کاه پر شده باشد،

لحاظ شود، فقط بهرستاخیز است؛ اما بر اساس آنچه در بخش بعد توضیح داده می

 لحاظ نمود بیرونی.کند، نه بهی پیکرگردانی تبعیت میاز الگوی استعلا ،درونی

 . پیکرگردانی با استعلا 5-3

در پایان سفر )نقطۀ بازگشت به ساحت  ،رۀ قبلیواطرحره با واطرحتنها تفاوت این 

ای سوژهامرگ، ، سوژۀ پیش«رستاخیز استعلاییِ مبتنی بر تغییر ماهیت»زندگی( است. در 

ساحت زندگی دچار پیکرگردانی )دگردیسی( شده است و با دایاسپورایی است که در 

پذیرد، رفع پیکرگردانی از سوژۀ دایاسپورایی رستاخیزی که در پایان داستان انجام می

، سوژه تا قبل از «پیکرگردانیِ استعلایی»رۀ واطرححالی است که در  شود. این درمی

کرگردانی( پس از مرگ دچار دگردیسی نشده است؛ بلکه دگردیسی سوژه )پی ،مرگ

رستاخیزِ استعلاییِ مبتنی بر »رۀ واطرحدهد. در )در بازگشت به ساحت زندگی( رخ می

شدگی( است و بازگشت به پیکر ازلی، استعلا ، پیکرگردانی از نوع نزولی )مسخ«هویت

، پیکرگردانی از نوع صعودی «پیکرگردانی استعلایی»رۀ واطرحا در شود؛ امّمحسوب می

 علایی( است.)است

نم برف با دیدن دود قطار، ک در نم(، مترس1400)اکرمی،  قلب فروزان مترسکدر 

 کشد.آه حسرت می ،خاطر ناتوانی خود از سفردهد و بهبرای مسافران دست تکان می

آورد. مترسک کلاه از سرما به کت مترسک پناه میاش را باد برده، کلاغی که آشیانه

را آشیانه کند. مترسک در پیش کلاغ از حسرت  دهد تا کلاغ آناش را به او میحصیری
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در دو اپیزود بعدی داستان نیز مترسک  ،طور مشابهدارد. بهسفرش به آسمان پرده برمی

ها گرم بخشد تا آنگرد میهایش را به موش کور و کتش را به دورهبخشی از پوشال

ای صلیبِ چوبیِ لخت ها جز تکّآید و مترسک ردار میشوند. سرانجام وقتی مزرعه

برد. مترسک از اینکه سوار اندازد و به خانه میرا به پشت گاری خود می بیند؛ آننمی

دار که به خانه تواند دنیا را ببیند و حرکت کند خوشحال است. مزرعهبر گاری می

را گرم تواند اهالی خانه اندازد. مترسک از اینکه میرسد، مترسک را توی اجاق میمی

کند و زغال شود و به آسمان پرواز میکند، خوشحال است. سرانجام مترسک دود می

سان قلب فروزان مترسک همچنان در هسرخی که از چوب مترسک باقی مانده است، ب

منظور ن، وقتی که مترسک کلاه خود را بهشود. در این داستاداخل اجاق دیده می

نقطۀ  ،دهدد طردکنندگی خود را از دست میبخشد و کارکرکردن به کلاغ میگرم

رود تا رفته هویت مترسکیِ او از بین میرفته ،سوی مرگ است. از آن پسآغاز سفر به

ت میرد. مترسک با از دسای چوب خشک در داخل اجاق میهعنوان تکّ اینکه سرانجام به

چیزی باقی  ماننده چوبِ صلیببودنش جز یک تکّدادن اعضای خود، از هویت مترسک

رود و سوزد و به آسمان میوار در راه آسایش دیگران میماند که آن هم مسیحنمی

ماند، قلب مهربان و فروزانش است. بنا به تصویر، دود پیکرمند است آنچه از او باقی می

ص است. وار دارای سر و دست و چشم و دهانی مشخّ و مانند غول چراغ جادو، شبح

شود و از زمین ال تبدیل میبه پیکر دودی سیّ ،ان از حرکتِ مترسکدرواقع، پیکرِ ناتو

بین پیکر نخستین سوژه و پیکر جدید )پیکر  ،رهواطرحیابد. در این به آسمان استعلا می

 قلب فروزان مترسکای از نوع ماکان و مایکون وجود ندارد. در هیچ رابطه ،استعلایافته(

ا پیکرگردانیِ شخصیت اصلی )مترسک( چوب است؛ امّ ،(، ماهیت ازلی1400)اکرمی، 

آید. میسوی آسمان به پرواز دربد دود بهشود؛ بلکه در کالنهایی او به چوب ختم نمی

هویت پیشادگردیسی  ،(، سوژه1398)امینی،  من مترسک نیستماین در حالی است که در 
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ی )به درخت انجیر( نائل جوید و متناسب با کالبد نخستین خود به دگردیسخود را بازمی

 آید.می

 
 پیکرگردانی با استعلای ماهیت -5نمودار 

 

 شود؛یخ، عاشق خورشید می(، تکّه 1389)موزونی، یخی که عاشق خورشید شد در 

دهد که دیدن من به قیمت جان تو تمام خواهد شد. یخ با ا خورشید به او تحذیر میامّ

ی و کسی را دوست نداشته باشی؟ چه فایده چه فایده که زندگی کن»گوید: خودش می

(. یخ با نگاه به 16همان: )« ولی نگاهش نکنی؟ ،که کسی را دوست داشته باشی

رود و در پیکر پس از مرگ در زمین فرومی .زندسفر مرگ خود را کلید می ،خورشید

 ؛ یعنی از مراتب مادون وجودی )ازیابدمیگردان بار دیگر تجدید حیات گلی آفتاب

لحاظ مکانی نیز از زیر و به کندپیدا میعالم جماد( به عالم والاتر )عالم گیاه( استعلا 

بالد. برخلاف سوی خورشید میدون( به روی زمین )مکانی والاتر( و بهزمین )مکانی 

به هویت ازلی خود  ،شدن( که سوژه پس از آب1375)جمشیدی،  برفیآوازی برای آدم

گردان( که ربطی به هویتی جدید )گل آفتاب ،شدنپس از آب ، یخگردد)دریا( بازمی

 کند.اش )آب( ندارد، پیکرگردانی میبه هویت ازلی

 هم با استعلای ماهوی همراه باشد، اگر رستاخیز/پیکرگردانی هم با استعلای مکانی و

رۀ ب از دو دایرۀ تودرتو خواهد بود: دایایِ رستاخیز/پیکرگردانی، مرکّرهواطرحالگوی 
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بیرونی منطبق بر الگوی رستاخیزِ استعلایی مکانی و دایرۀ درونی، منطبق بر الگوی 

(، تحت دو استعلا قرار دارد: 1387)انواری،  لولوی قشنگ من قهرمان پیکرگردانی. مثلاً

ه( و دیگری به لحاظ ماهیت درونی )از بدنی لحاظ مکانی )از حضیض به قلّ یکی به

در همان پیکر مترسک  ،دود(. مترسک بدون هیچ پیکرگردانیاناندود به بدنی گُلکاه

های از انواع گل ینکه درون آن از کاه پر شده باشد،جای اا این بار بهکند؛ امّرستاخیز می

یست؛ برفی نمثل رابطۀ آب و بدن آدم ،رنگارنگ پر شده است. رابطۀ گل و بدن مترسک

گل  ،برفی بوده است، سازۀ بدن آدم(های دور )در ازلخلاف آب که در زمانچراکه بر

شدن اندود؛ گُلاز همین رو ؛داده استلیه و ازلیِ مترسک را تشکیل نمیمحتوای بدن اوّ

آید. از سوی دیگر، گل بدنِ پسامرگِ لولو، رستاخیز )با استعلای ماهیت( به شمار نمی

بیرونی در پیکر ظاهر ت ،ا این محتوای نوینامّ ؛یک محتوای نوین برای بدن مترسک است

شدن بدن پسامرگ لولو، پیکرگردانی نیز محسوب اندوداین رو، گلاز  مترسک ندارد؛

توان رستاخیزی توأم با تغییر ماهیت درونی )یا توأم شود. این نوع احیاشدگی را مینمی

با پیکرگردانی درونی( دانست. درواقع، پیکرگردانی در آن، نمود بیرونی ندارد. 

ب از دو دایرۀ تودرتو است: ای مرکّرهواطرحمبتنی بر « غییر ماهیت درونیرستاخیز با ت»

لیۀ مترسک )بدون پیکرگردانی( به نوک کوه استعلا یافته یکی لولویی که در هیئت اوّ

تغییراتی درونی در پیکرش رخ داده و از  ،و دیگری لولویی است که با جایگزینی گل

 استعلای ماهیت داده است. ،درون
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 رستاخیز با استعلای مکان و پیکرگردانی درونی )استعلای درونیِ ماهیت( -6نمودار 

 شدن نونوبه. زنجیرة 5-4

 ،شود و درعوضه میبه معاد و پیکرگردانی فردی کمتر توجّ ،هادر این نوع داستان

قائل  ،رهواطرحشود. به عبارت دیگر، این شدن جهان زندگان در آن برجسته مینونوبه

ای عنوان مجموعهبلکه نظام هستی را به ؛پذیری مرگ برای فرد نیستبازگشتبه 

عنوان رۀ سفر بهواطرحکند. د بازنمایی میم از تناوب مرگ و تولّتکرارشونده و منظّ 

هایی به هم خطای از پارهشکل زنجیرهمسیری بهسازی، مبتنی بر حوزۀ مبدأ این مفهوم

با گورکن پیری به نام خانم  ،(1400)دوبوک،  راه کوهدر پیوسته است. کتاب تصویریِ 

رود. در بین راه، پیمایی میها به کوهشود که دارد مطابق معمول یکشنبهبجَِر آغاز می

پیوندد. در ابتدا برای گربه سخت است که از کوه نام لئو نیز به او می گربۀ کوچکی به

های . در هفتهدهدمناظر قشنگ را نشان می بالا برود. خانم بجر به لئو همۀ چیزهای زیبا و

رود و لئو راحت. در پایان، خبری از خانم بجر سختی از کوه بالا میبعد، خانم بجر به

عنوان رود. روز یکشنبه بهنیست و لئو با حیوان کوچک دیگری هر یکشنبه به کوه می

ای از رو، یکشنبه استعارهمثابۀ واسطِ دو هفتۀ پیاپی است؛ از همین روز پایانی هفته، به

دوران گذارِ بینانسلی )حلقۀ واسط بین زندگی دو نسل از دو دورۀ زمانی متفاوت( است. 

ها را به نمایش نو شدن نسلاین داستان تلویحاً زنجیرۀ مرگ و زندگی و فرایند نوبه

داند. پیمودن های مسیر کوه )زندگی( میگذارد و هدف زندگی را درک زیباییمی
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یر کوه، ابتدا برای گربۀ کوچک )کودک( سخت است؛ امّا به کمک خانم بجر پیر مس

شوند ترها پیرتر میشود. در عوض، بزرگتر میپیمایی راحتکم کوهترها(، کم)بزرگ

پیمایی را با فرزندان خود رسد و کودکان لذّت کوهو سرانجام لحظۀ درگذشتشان فرامی

صورت خطّی بازنمایی نو شدن هستی در داستان مذکور، بهبهوارۀ نوکنند. طرحتکرار می

 شود.می

 
 نو شدن خطّینوبه -7نمودار 

(، داستان با مرگ راکون پیر و تولّد سنجاب 1396)ژوبرت،  خداحافظ راکون پیردر 

آورد. راکون ای است که نوزاد خرگوشی را به دنیا میپذیرد. راکون پیر، قابلهپایان می

و نوزاد خرگوش که حالا بزرگ شده است، نقش قابله را برای تولّد حیوانی  میردپیر می

(، قورباغه، 1391)ولتهاوس،  قورباغه و پرندهکند. در دیگر )برای تولّد سنجاب( ایفا می

کند؛ امّا سگ و دیگر حیوانات بیند. سگ را خبر میای مرده را نقش بر زمین میپرنده

گوید پرنده مرده است ها میا اینکه خرگوش دانا به آنجنگل، درکی از مرگ ندارند، ت

کند. داستان با و باید به خاک سپرده شود. خرگوش از آوازهای زیبای پرنده یاد می

 شود.ای دیگر تمام میصدای آواز پرنده

 1جدول 

 «سفر»تصویر حوزة -وارهطرح نام کتاب
 استعلاای بدون دایره (1399)دهریزی،  داستان گل حسرتی

 ای بدون استعلادایره (Lewis, 1998 )ماجراهای نارنیا 

 خطیّ بدون استعلا (1396)شارر،  مرگ بالای درخت سیب

 رستاخیز با استعلای مکان (1390)کارل،  برای من یک ستاره بکش

رستاخیز با استعلای مکان و استعلای درونیِ  (1387)انواری،  لولوی قشنگ من

 ماهیت

 رستاخیز با استعلای بیرونی ماهیت (1398)امینی،  نیستممن مترسک 
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 گیری. نتیجه6

های شناختی انسان، حتی استدلال و تفکّر صوری های مفهومی، تمام فراینداستعاره

عملیاتی به مرحلۀ تفکّر صوری کنند. از آنجا که کودک در مرحلۀ پیشاو را مدیریت می

وم فلسفی مرگ( برای او، ویژه مفههای دریافت مفاهیم انتزاعی )بهنرسیده، یکی از راه

های مفهومی، پلی میان های مفهومی است؛ چراکه استعارهدریافت از طریق استعاره

های مفاهیم انتزاعیِ غیر قابل درک )در حوزۀ مقصد( و مفاهیم عینیِ منبعث از تجربه

 مثابۀهای حوزۀ مبدأ، بهوارهطرح -کند. تصویرزیستۀ جسمانی )در حوزۀ مبدأ( ایجاد می

کنند. از آنجا که تمثیلی پنهان، بین طرفین حوزۀ مبدأ و مقصد، تناظر و مطابقه ایجاد می

کنند، نویسندگان کودک صورت پنهان، ایجاد تناظر میهای استعاری بهنگاشت

ها طور غیرمستقیم به ذهن آنتوانند بار ایدئولوژیکِ معادباوریِ فرهنگ خود را بهمی

سازی مرگ اتّخاذ ای که در داستان برای مفهوموارهطرح -رالقا کنند. بسته به تصوی

گیرد. در این مقاله نشان داده شده است که اگرچه شود، شناخت کودک شکل میمی

شوند، در هر داستان، سازی میمفهوم« مرگ، سفر است»نوزایی و رستاخیز با استعارۀ 

تواند به زۀ مقصد( میوارۀ مبدأ )حوزۀ سفر(، مرگ )حوطرح -بسته به نوع تصویر

های سازی از مرگسازی شود. در این مقاله، شش گونه مفهومای متفاوت مفهومگونه

اندیشانۀ کودک معرفی شده های مرگپذیر )نوزایی و رستاخیز( در داستانبازگشت

 رستاخیز با استعلای بیرونی ماهیت (1375)جمشیدی،  برفیآوازی برای آدم

 پیکرگردانی با استعلا (1400)اکرمی،  قلب فروزان مترسک

 پیکرگردانی با استعلا (1389)موزونی، یخی که عاشق خورشید شد 

 پیکرگردانی با استعلا (1394)هنرکار،  خطّ سیاه تنها

 پیکرگردانی با استعلا (1401)ترکئورست،  روباه و دانه کوچولو

 نوزنجیرۀ نوبه (1391)ولتهاوس،  قورباغه و پرنده

 نوزنجیرۀ نوبه (1396)ژوبرت،  خداحافظ راکون پیر

 نوزنجیرۀ نوبه (1395)بوسکالیا،  خزان برگک

 نوزنجیرۀ نوبه (1400)دوبوک،  در راه کوه
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ایِ خطّی، رستاخیز با استعلای مکان، ایِ بدون استعلا، رستاخیز دایرهاست: رستاخیز دایره

نو شدن. استعلایی بودن تاخیز با استعلای ماهیت، پیکرگردانی با استعلا، زنجیرۀ نوبهرس

 شود.سازی میمفهوم« بالا و پایین»های جهتی ها بر پایۀ استعارهیا نبودن این مرگ

 منابع
تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرّخزاد بر اساس (، 1399آریان، حسین و مهری تلخابی ) -

 .36-7، صص 22، شمارۀ 11، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال استعارة شناختینظریة 

ها و شناسی شناختی، زبان، تفکّر، هیجانروان(، 1397آیزنک، مایکل و مارک کین ) -

 ، ترجمۀ حسین زارع، ویرایش هفتم، تهران: ارجمند.هوشیاری

 افسانه صانعی، تهران: مدرسه. ، با تصویرگریقلب فروزان مترسک(، 1400اکرمی، جمال ) -

گو، تهران: علمی و ، با تصویرگری سحر حقمن مترسک نیستم(، 1398نوش )امینی، نسرین -
 فرهنگی.

، با تصویرگری افرا نوبهار، تهران: کانون پرورش فکری لولوی قشنگ من(، 1387انواری، سحر ) -

 کودکان و نوجوانان.

با تصویرگری ایرج خانباباپور، ترجمۀ رباب فرهنگ، تهران:  ،خزان برگک(، 1395بوسکالیا، لئو ) -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

نژاد، با تصویرگری ناتالیا مور، ترجمۀ نعیمه جلالی ،کوچولوروباه و دانه(، 1401ترکئورست، الیزا ) -

 قم: جامعۀ القران الکریم.

تهران: کانون ، با تصویرگری مهشید مهاجر، برفیآوازی برای آدم(، 1375جمشیدی، مریم ) -

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

های فرهنگی مرگ درگویش سازیمفهوم(. 1400خادمی، غلامرضا و زهرا ابوالحسنی چیمه ) -

 .31-1، صص 6، شمارۀ 12، جستارهای زبانی، سال بختیاری زز و ماهرو

 ی هیرمندی، تهران: بازی و اندیشه.، ترجمۀ رضدر راه کوه(، 1400دوبوک، ماریان ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.داستان گل حسرتی(، 1399دهریزی، محمدّ ) -

های کودک بر اساس سازی خودویرانگری در داستانمفهوم(، 1402زنجانبر، امیرحسین ) -

 .97-77، صص 2، شمارۀ 14شناخت، سال ، زبانهای کاربردشناختیوارهطرح

های کودک با شناسی طنز در داستانروایتروان(، 1400زنجانبر، امیرحسین و همکاران ) -

 .101-77، صص 1، شمارۀ 12، تفکّر و کودک، سال ایوارهرویکردی طرح
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 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.خداحافظ راکون پیر(، 1396ژوبرت، کلر ) -

 نیا. تهران: فاطمی.، ترجمۀ پروانه عروجرگ بالای درخت سیبم(، 1396شارر، کاترین ) -

شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای نقد اسطوره(، 1400عسکری، ریحانه و علی بوذری ) -

 .104-77صص  ،1، شمارۀ 12، مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، سال درخت سیب

 پور، تهران: امیرکبیر.زا اسلام، ترجمۀ ربرای من یک ستاره بکش(، 1389کارل، اریک ) -

 ، تهران: نگاه معاصر.اندیشی از گیلگمش تا کامومرگ(، 1390کمپانی زارع، مهدی ) -

 تهران: سمت. ،شیرین پورابراهیم ۀترجم ،ای کاربردی بر استعارهمهمقدّ ،(1393زلتن ) ،کوچش -

 مریم خدادادی، تهران: ققنوس.، ترجمۀ دانشنامة فلسفة استنفورد: مرگ(، 1396لوپر، استیون ) -

، ها به مرگ در غزل معاصرواکاوی نگاه(، 1399محمّد و اسحاق طغیانی )محمودی، علی -

 .233-205، صص 1، شمارۀ 12شعرپژوهی، سال 

 ، ترجمۀ محمّدسعید حنایی کاشانی، تهران: گروس.مارتین هایدگر(، 1376کواری، جان )مک -

، با تصویرگری میثم موسوی، تهران: کانون عاشق خورشید شد یخی که(، 1389موزونی، رضا ) -

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 ، ترجمۀ پیمان عدالتی، تهران: امیرکبیر.قورباغه و پرنده(، 1391ولتهاوس، ماکس ) -

 و فرهنگی. ، با تصویرگری زهرا کیقبادی، تهران: علمیخط سیاه تنها(، 1394هنرکار، لیلا ) -

اندیشی و مرگ(، 1400) فرزاده و امیرعبّاس عزیزیسحر، محمّد ایرانی، خلیل بیگ یوسفی، -

 .113-83، صص 48، شمارۀ 13، دهخدا، سال های ایرانی انجوی شیرازینوزایی در قصهّ

  

 


